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مغولستان برآمد  هاياز دل استپ يلاديم زدهميكه در قرن س يادار - ياسيشناخت ساختار س :چكيده
تـه اسـت   افت،ياز جهان متمدن زمان خود حكومت  يميو بر ن . همواره ذهن مورخان را به خود مشغول داش

اـص   ينظام ادار رمنظو نيبر استقرار حكومت و تداوم آن قرار دادند و به همخود را  ةبرنام ابتدامغولان از  خ
اـ  از نظام يكي. آوردند دپدي - تر ملل متمدن ريسا يحكومت اتيالبته با اقتباس از تجرب-  خود را اـربرد  يه  يك

اـيي  نشانه .بردند، نظام تما بود مفتوحه به كار  يها نيخود بر سرزم ةطريحفظ و گسترش س يكه مغولان برا  ه
. افتي نيزر يدر اردو همچنينو  هيروس ران،يحكومت مغولان در ا نينخست ةدر دورتوان  ميرا  اين نظاماز 

اـبع فارس ـ   هي ـبا تك ،يلتحلي - يفيتوص يكرديبا رو شده است تامقاله تلاش  نيادر  اـد  يدي ـو د يبـر من  يانتق
پژوهش نشان  يها افتهي. پرداخته شود رانير او كاركرد تما د تيماه يبه بررس ن،يشيپ يها نسبت به پژوهش

اـ    يرانيا انيوانيكه كار د يرانيا يوانسالاريد هاي ساختار با سنت نيادهد كه با وجود انطباق  يم و مغـول را ت
اـركرد، عمـر    تاباعث شد  ران،يخاص ا تيو وضع يوانسالاريمتفاوت د ةنيشيپ كرد، يآسان م ياديحد ز ك
اـوت باشـد   گريبا د رانيو سرنوشت تما در ا يكل اـن  ؛نقاط قلمرو مغول متف اـهي   كـه   چن  پـس از مـدت كوت

  . خود شدند يمغول - ينيچ هاي نمونه نيگزيجا دوباره يرانيا يهاساختار
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Analysis of Tamma Structure in Iran 
Tohid Sharifi1 
Abolfazl Razavi2 
Saleh Pargari3 
 

 

Abstract: Understanding the political-administrative structure that came out of the 

steppes of Mongolia in the thirteenth century and ruled over half the civilized world of 

its time has always been of great interest to historians. From the beginning, the Mongols 

put their plans on the establishment of the government and its continuation, and for this 

purpose they created their own administrative system, albeit adapted from the 

government experiences of other more civilized nations. One of the practical systems 

used by the Mongols to maintain and expand their control over the conquered lands was 

the Tamma, which can be found in the early Mongol period, in Iran, Russia, and in the 

Golden Horde. This paper aims to study the nature and function of Tamma in Iran using 

a descriptive-analytical approach, relying on Persian sources and a critical view of 

previous research. The findings of the study suggest that, despite the conformity of this 

structure with Iranian bureaucratic traditions that greatly facilitated the work of the 

Iranian and the Mongol bureaucrats, the different background of bureaucracy and the 

particular situation of Iran led to a major difference in the functioning, overall life, and 

fate of the Tamma in Iran, compared to other parts of the Mongol territory. Soon, the 

Iranian structures replaced their Chinese-Mongolian counterparts. 
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  مقدمه
هاي مختلف نظامي، سياسـي و اداري  هاي بالاي آنها در حوزهگسترة فتوحات مغولان و قابليت

هـاي موفقيـت مغـولان،    يكـي از كليـد  . همواره نظر محققان را به خود معطوف داشته است
منظور بسط بهتـر حاكميـت    تر مغلوب بههاي متمدناستفاده از ساختارهاي سودمند حكومت

هاي شكسـت  هاي كاربردي حكومتمغولان از نظامدرواقع . تازه گشوده بود هايبر سرزمين
يك نمونة عالي . بردندهاي مفتوحه سود ميخورده، براي حكومت بر خودشان و ساير قلمرو

توان در شمال چـين، كـره،    بود كه شواهدي از آن را مي 1و موفق در اين مورد، تشكيلات تما
حكومت مغول با مماليـك   تهاي هند با ايران و حتي سرحداروسيه، تبت، آذربايجان، مرز

. ها ماهيت و كاركرد تما در پردة ابهام قرار داشـت با وجود گستردگي استفاده، تا مدت. يافت
تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه، با وجود شباهت در مضمون اصـلي، نتـايج متفـاوتي را    

معنـايي و كـاربردي ايـن اصـطلاح در منـاطق      پديد آورده است كه تا حدي ناشي از تفـاوت  
  .مختلف قلمرو مغول است

نظام تما پيش از ورود هلاكو به ايران و در دورة حكومت نمايندگان خان بزرگ مـورد  
با توجه با اينكه فرماندهان تما در ايران شناخته شده بودند و در منابع . گرفتاستفاده قرار مي

رود شواهد فراواني از آنها در دسـت باشـد، امـا جـز دو      تظار مياند، انمورد اشاره قرار گرفته
منبع فارسي كه يكي از آنها به صورت مستقيم برگرفته از منابع چيني است، ساير منابع اشـارة  

گويا مورخان ايراني اطـلاع و آشـنايي چنـداني بـا ايـن نظـام       . اند خاصي به اين ساختار نكرده
اله سعي شده است تا با استفاده از همين منابع انـدك و تكميـل   حال، در اين مق  با اين. نداشتند

هاي پژوهشگران خارجي، تا حد امكان به تصويري از كاركرد تما در ايران دست آنها با يافته
  . پيدا كنيم

  پيشينة تحقيق 
يـا هنگـام    تاريخ سـري هاي مختلف از هاي انجام شده دربارة تما، ضمن ترجمهبيشتر پژوهش

البتـه  . انـد  سياسي مغول در مناطق تحت سـلطة آنهـا پديـد آمـده     - اختارهاي نظاميبررسي س
تـوان بـه مقالـة    از جمله مي. شماري دربارة خود تما انجام شده استتحقيقات مستقل انگشت

                                                 
1 Tamma 
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ي استراوسـك نوشـتة دونالـد    1»تما و ساختار مديريتي دوگانه در امپراطوري مغـول «ارزشمند 
رة تأثيرات متقابـل فرهنگـي   دربا مغولانمسكوي و تاب وي به نام كرد كه بخشي از ك اشاره

وي بـا اسـتفاده از   . گيري حكومت مسكوي استمغولان و اقوام مختلف و نقش آنها در شكل
ساختار تما را اقتباسي از يك نهاد مديريتي حكومـت تانـگ دانسـته     2اول چيني،منابع دست 

پوشـان،   هـاي مـديريتي هـم   نظامي و شهري با حيطه كه مبتني بر استقرار همزمان دو فرماندار
قـاآن   رسد آغاز استفاده از اين نهاد از زمـان اوگـداي   به نظر مي. براي مناطق دور از مركز بود

او  ييمشاور ختـا  3»يلوچوساي«، جانشين چنگيز و تحت تأثير )ق639- 626/م1241- 1229(
اين فرايند را از زمان خود چنگيـز و  برخي محققان شروع ، اما )2/652: 1366بارتولد، (باشد 

 يوانسـالار يد جـاد يو ا يبـه خـدمت و   4»تاتاتونگا«همزمان با ورود دبيران ايغوري و خاصه 
نكتة مسـلمّ آن اسـت كـه مغـولان خـود      ). 412 ،362، 354: 1353گروسه، ( دانند يمغول م
از منابع چيني بـوده و تنهـا   طور يقين  اي در اين زمينه نداشتند و منبع استفادة آنها نيز بهتجربه

. اندماند اين است كه آنها با كدام واسطه به اين اطلاعات دست يافتهمسئلة دشوار كه باقي مي
  . هاي بيشتر در اين زمينه استپاسخ به اين سؤال نيازمند پژوهش

ا را متشـكل از دو منصـب نظـامي      اچي «استراوسكي در مقالة خود، نهاد تمـ و شـهري   5»تمـ
تـنباط  و برابر با مناصب باسقاق و شحنه در دورة سلجوقي مي 6»چيغهدارو« داند؛ كه متأثر از اس
سـرداران  «ها بـه معنـي   وي از اصطلاح تماچي نامة چيني به روسيواژهدر  7»كافاروفپالادي «

تـند   » مغول بارتولـد نيـز در   . است كه فرماندهي افواج مركب از اقوام غيرمغـول را برعهـده داش
اند، با كافاروف موافق است، اما نظـر  دربارة اينكه باسقاق و تماچي يكي بوده نامه ركستانتكتاب 

چي و وظيفـة  بارتولد تماچي را زيردست داروغه. وي دربارة كاركرد اين منصب، متفاوت است
: 1366بارتولـد،  ( افـت ي يم ـآوري ماليات دانسته كه گاه مسئوليت نظـامي نيـز   عمدة او را جمع

اچي       نيا). 268- 2/265 ا و تمـ اظهارات بارتولد تا حد زيادي مغاير با اطلاعـات مـا دربـارة تمـ
                                                 

 .ك.ن. (تما و ساختار اداري دوگانه امپراطوري مغول توسط يـزدان فرخـي ترجمـه شـده اسـت     : مقاله استراوسكوي با عنوان  1
: ، مجموعه مقالات پژوهشي يادنامه دكتر محسن جعفري مذهب، به خواستاري پروين استخري، تهـران )1396( محسن نامه
  .319- 287لي ايران، صصكتابخانه م

  Ch’i-ch’ing, Hsiao, the military establishments of the Yuan dynasty: به .ك.ن  2
3  Yelü Chucai/ Yeh-lu Chu-tsai 
4  Tatatunga 
5  Tammachi 
6  Daruᵧachi 
7  Archimandrite Pallady Kafarov 
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اي به منصب نكتة جالب ديگر اينكه با وجود اشارة منابع فارسي به منصب تما، هيچ اشاره. است
  . گاه شكل نگرفته و يا شناخته نبوده است گويا اين منصب در ايران هيچ. چي نشده استداروغه

ا ، يسـر تـاريخ  ه بر اين آثار، اريك هاينريش در ترجمـة خـود از   علاو هـاي  را بـا نهـاد   تمـ
عنوان افراد در نظر   او هر دو مفهوم تما و تماچي را به. داري سابق آلمان مقايسه كرده است زمين

 ـ 1)يقرون وسط يا هيحاش يدر شهرها ليوك ايمباشر ( دار وليتگرفته و آنها را معادل  فرمانـده   اي
هنگـام  » پـل پليـو  «. كرده است يمعرف 2)يحاكم در روم باستان و استاندار در قرون وسط(ارشد 

عنـوان مشـابهي برخـورد كـرده و     ، به يلاديمدر قرن هفتم  3بررسي سفرنامة يك راهب چيني
 ,Pelliot( نظام معرفي كرده است اي خاص از سوارهتماچي را دسته/ ضمن بررسي اين منصب، تما

تـناد بـه       » دورفرگرهارد «). 201-266 :1929 نيز به متابعت از نظر بارتولد، بـه نوبـة خـود بـا اس
، تما را به معني نيروي كمكي گرفتـه و آنهـا را سـربازاني    )1/73: 1373همداني، ( التواريخ جامع

هاي مختلف تحت امر مغولان دانسته كه تنها فرماندهان آنها نژاد مغولي داشتند متشكل از مليت
راي مقاصد خاص، مثل مطيع كردن يك قلمرو، حفاظت از منابع، نگهباني از مرزها و غيـره  و ب

). Doerfer, 1967: 255-257( شدند و تماچي را فرمانده ايـن نيـرو معرفـي كـرده اسـت     استفاده مي
هاي پژوهشگرانِ اشاره شده و در تضاد با آن چيزي در اظهار نظري كاملاً مخالف يافته لتزيراشو
اچي به اشتباه انتظار داريم، » عامل«عنوان   به» چي«از تعريف كه  عنـوان وظيفـة     گـري را بـه   تمـ

او در عـين حـال در مـورد    . نيروهاي مقيم و تما را به فرمانده ايـن نيروهـا معنـي كـرده اسـت     
 :Rachewiltz, 2006(اسـت  نظـر   چگونگي گزينش و كاركرد اين نيروها، با سـاير محققـان هـم   

تـاده       » اوبن ژان«. )1002-1003 تما را نيروهايي دانسته است كـه بـراي تسـخير يـك ايالـت فرس
او اين نظام را بخشي از سياست چنگيزخان براي تغيير سـاختار سـنتي جامعـة مغـول     . شدند مي

دانسته كه شامل گزينش نيروهاي زبده از ميان كل نيروهاي سپاه مغول، بـه صـورت كسـري از    
به عقيدة او، تماچي فرمانده نيروهـاي  . امت در مناطق مختلف بوده استكل و اعزام آنها براي اق

گيـري  اي متفاوتي بودند و اين نظام در نهايت به شـكل هاي قبيلهبود كه از نژادها و خاستگاه تما
-Aubin, 1969: 74(شـد   منجر )95- 112: 1391 ،يميكر(قراوناس نژاد جديدي از مغولان، مانند 

وي تما را عناصـر  . نظر است مورد چگونگي گزينش و كاركرد تما با اوبن هم بوئل در پاول). 75
هاي محلي مختلفـي گـرد ايـن مركـز جمـع      هاي فرعي مغول دانسته كه از گروهاشرافي اتحاديه

                                                 
1  Stodtholder 
2  präfekt 
3  Xuanzang 
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ا را   ،بوئل). Buell, 1980: 55(بود فرمانده تما نائب قاآن در مناطق مفتوحه از اين رو . شدند مي تمـ
تـفادة    سنگ بناي قد  تـاريخ رت مغول در چين دانسته و در تعريف خود، بر نظريـة دورفـر و اس

ا و    تـاريخ سـريّ  اشـارة  ، اما )Buell, 1980: 41-59(است از اين واژه تأكيد كرده  جهانگشا بـه تمـ
آورد، در اشاره بـه   هاي خشن موروثي كه تنها فرمانده را به شمار ميتماچي را با استناد به سنت

بوئل پيشنهاد كرده است كه تفاوت نظر جزئـي تـاريخ سـريّ و رشـيدالدين را     . ه استفرد دانست
  ).Buell, 1980: 45( ندگوييمناديده بگيريم تا ببينيم كه هر دو يك چيز را 

وي بـا دنبـال كـردن    . تر اسـت گفتني است نظرية شخص دونالد استراوسكي از همه كامل
اچي در      روند تكامل تما از چين، به درستي اشاره ا و تمـ كرده است كه اسـتفاده از الفـاظ تمـ

نه به منظور اشاره به فرد يا گروه خاص، بلكه براي اشاره به يك  التواريخ جامعو  تاريخ سريّ
منابع در چند جا قبل از بيان  ندليل وي براي مدعايش اين است كه در اي. موقعيت نظامي است

ا گـروه نظـامي بـوده      استفاده» لشكر«يا » ارتش«كلمة تما، از  شده است كه اگر منظور از تمـ
ا را يـك موقعيـت      . نمايـد  باشد، استفاده از لشكر قبل از تما زايـد مـي   استراوسـكي خـود تمـ

وي اين منصب را در . نظامي معرفي كرده كه مسئوليت آن برعهدة تماچي بوده است - اجرايي
نوشته است كـه مغـولان بـراي     يخ جهانگشاتارارتباط نزديك با باسقاق دانسته و با استناد به 

كردند  فرستادند و در شهرهايي كه مقاومت مي شدند، شحنه ميشهرهايي كه با صلح تسليم مي
چكيـدة نظريـة   . كردنـد كردنـد، باسـقاق تعيـين مـي    و مغولان را ناچار بـه لشكركشـي مـي   

  :توان ديداستراوسكي را در اين جدول مي
 

دار نظاميفرمان فرماندار شهري سلسله
هان/ قين  دووي تايشو

 يادووي تايشويا - كوشي تانگ
سلجوقيان  باسقاق شحنه
 )چي(نا تان )چي(دروغا  مغول
 باسقاق داروغه تركي
 تانماچي دالوهواچي يوان
داروغه، دوروغه، دوراغه روس  باسكاك

  )Ostrowski, 1998: 277 :برگرفته از(دوگانه  يتيريتحول نظام مد: 1جدول 
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  شناسي  ريشه
 ين ـياز زبان چ ايهواژ اديكلمه به احتمال ز نيا توان گفت ميتما، نهاد  ينيبا توجه به منشأ چ

كلمه  نيا ةشير ةنظرات محققان دربار ،حال نيبا ا .است يو مغول ينيچ هاياز واژه يبيترك اي
ا را    1،گـو يژ انـگ ي قي ـبا ارجـاع بـه تحق   ائويهس. با هم متفاوت است ياديتا حد ز لفـظ تمـ

 ـ يكه ابتدا بـه معن ـ  دانسته »هنگاشياسب پ« يبه معن ينيچ 2ي»تنما«منشعب از   قـراول  شيپ
ا مشـتق   . است افتهيمعنا  يقراول نظام شيسواره بوده و بعدها به صورت پ بوئل معتقد است تمـ

بـان  جبهه است كـه در قـرن دهـم وارد ز    ايلبه، مرز  ان،يپا يبه معن يتبت 3ي»ثاما« ياز كلمه
البته از آنجايي كه ثامايِ ادعاييِ بوئل يك واژة تبتي جديد ). buell, 1980: 55(شده است  يمغول

است و بيان نكرده است كه چرا مغولان بايد يك لغت تبتي را براي ناميدن يك نهـاد اصـيل   
ابع نظامي ارتش خود بپذيرند و نيز اين نكته كه مغولان عمدة دانش ديوانسالاري خود را از من

در منـابع و  . رسـد تـر بـه نظـر مـي    شناسي هسـيائو صـحيح   گرفتند، ريشه چيني و قراختايي مي
 ن،يام ـ كيشـر (اسـت  اشاره شـده  » لشكر كمكي«تحقيقات فارسي، در معني اين لغت تنها به 

منابع فارسي اين كلمه به صورت تما و نيز مشتقات  در .)112: 1386 ،يآباد دولت؛ 96: 1357
ا و غيـره    نهمچنا- » چي«البته پسوند . اچين به كار رفته استآن تماچي و تم كه در مقالة تمـ

در زبان تركي، مغولي و به تبع آنها فارسي، دليل بر تصدي و داشتن است، اما آنچه  - آمده است
در اين پژوهش، بـا توجـه   . آيد، در تمام موارد به همين معني به كار نرفته استاز منابع برمي
و  جـامع التـواريخ  ان در منابع بر سر نحوه تلفظ اين كلمه، به تبعيـت از كتـاب   به تفاوت فراو

همچنين با عنايت به شكل مورد استفاده در مقالة استراوسكي كـه مطالعـه و نقـد آن مشـوق     
  . جهت حفظ تداوم كلامي انتخاب شده است» تما«انجام اين پژوهش بوده است، شكل 

  تما در تاريخ سري
. تر از سابقة حضور ايلخانـان در ايـن كشـور نيسـت    از تما در ايران چندان طولانيسابقة استفاده 

ا    كه با توجه به سابقة طولاني اين سازمان در كشور چين، مي درحالي توان با قطعيـت گفـت تمـ
. يك نظام ديواني و اداري چيني بوده كه مغولان بعد از فتح ايـن كشـور از آنهـا اقتبـاس كردنـد     

                                                 
1  zhiqiu, yuandai di tanmachi zhun, sited in ostrowski Yang 
2  Tanma 
3  mThama 
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بعـد از  . هاي دوگانة مديريتي، در منابع چيني متعلق به دورة تانگ استه سازمانعمدة اشارات ب
ظهور مغولان نيز تا زماني كه چين به تصرف مغولان درنيامده بود، نشاني از اين ساختار، نـه در  

نخستين منبع دورة مغـول  . خوردمنابع مغولي و نه در ساير منابع مرتبط با اين دوره، به چشم نمي
است كه امروزه در دسترس نيست، اما برخي محققان  1نيزرآن به تما اشاره شده، كتاب  كه در

 ـبو(است بوده  التواريخجامعمعتقدند كه اين كتاب منبع رشيدالدين براي نگارش  - 41: 1383، لي
عنـوان يكـي ديگـر از منـابع      كـه از آن بـه   است  2مغولانسري منبع بعدي ما كتاب تاريخ ). 42

: 1352 ،ياني ـب( كننـد يمياد  كتاب زرينو همچنين به احتمال زياد متني برگرفته از  ريخالتوا جامع
  . لفظ تما و تماچي به كار رفته است تاريخ سريّ،چهار بند از  در). 142- 127

قاآن پس از تسـلط   خوانيم كه اوگداياين كتاب مي 273در نخستين مورد، در بررسي بند 
را از مقام خود عزل و تحقير كـرد و بعـد از انتصـاب تعـدادي از      خان، او بر دشمن خود آلتان

را باقي گذاشته و ] تما[مقامات محلي، به منظور اطمينان از عدم شورش مجدد، نيروهاي مقيم 
خان كـه در برخـي    آلتان). Rachewiltz, 2006: II/205( خود با آرامش به خانه باز گشته است

 ـ؛ 3644- 5/3630: 1382 ،يتتـو (اسـت  شـده   منابع فارسي نيز از او نـام بـرده   : 1387 ،يزدي
قـاآن و سـركوب    پس از شورش در زمان اوگداي ،)330- 1/320: 1373 ،يانهمد؛ 89- 1/87

توسط او، معزول شد و نيروهاي تما در كنار مقامات محلي مسـتقر شـدند تـا مـانع از بـروز      
حكومت مركزي باشند خـود  رتبة محلي كه مطيع  انتصاب مقامات عالي. شورش دوباره شوند

نشانگر اين مطلب است كه سازمان تما، حداقل در اين مورد، كاركرد نظـامي داشـته اسـت و    
عنـوان نيمـة اداري     فقط از نيروهاي نظامي تشكيل يافته بود و اين نيروهاي محلي احتمالاً بـه 

منطقه عمل در ) ostrowsky, 1998: به .ك.ن شترياطلاعات ب يبرا(مغول نهاد مديريتي دوگانة 
اوگـداي بـه اردوي خـود، نشـان از     » بـا آرامـش  «بر بازگشت  تاريخ سريتأكيد . اند كردهمي

  .كارايي تما و اعتمادي است كه اين خان به اين نهاد داشته است
ا پرداختـه اسـت   يكي ديگر از نقش به) Rachewiltz, 2006: II/205-206( 274بند  . هاي تمـ

قاآن از ثروت اين  اوگداي را تسخير كرد و 3»بقتات«ورچي سرزمين هنگامي كه چورماغون ق
عنوان تماچي بماند تا محصولات ناحيه   منطقه آگاه شد، به او دستور داد تا در همان منطقه به

                                                 
1    Altan Debter: آلتون دبتر  

2  The secret history of the Mongols/ Mongγol-un niγuca tobčiyan/ Yuáncháo mìshǐ 
3     Baqtat: چندان مطابقت ندارد يخيتار يها احتمالاً بغداد؛ هرچند با داده.  
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اچي يـاد   . را براي دربار امپراتوري ارسال كند در قسمت نخست اين بند، از فردي با عنوان تمـ
. آوري ماليات و تصدي امور مالي اسـت محول شده كه شامل جمعشده و وظايفي برعهدة وي 

الدين خوارزمشـاه  بايد در نظر داشت كه مأموريت اصلي چورماغون تعقيب و مقابله با جلال
تـوان  لـذا مـي  . بود و بعد از پايان كار وي، مأموريت يافت تا در منطقه به خدمت ادامه دهد

است كه تما به نوعي نقش نيابت حكومت مركزي  گفت تنها در اين يك مورد استثنائي بوده
: 1390 و،ي؛ پل583 ،574: 1338؛ وصاف الحضره، 1/73: 1373 ،دانيمه(را نيز برعهده داشت 

خاصه كه در اين زمان هنوز خليفه نيز در مقام خود مسـتقر بـوده و بـا توجـه بـه      ). 1/202
) چـي داروغـه (ك فرماندار شهري ديدگاه مغولان نسبت به مقامات مذهبي، نيازي به اعزام ي

طور كه در اين بند ذكر شده، چورمـاغون بايـد    مورد بعد اينكه، همان. شده استاحساس نمي
وبيش حالـت دائمـي يـا     كرد؛ بدين معني كه تصدي وي كم ارسال مي» هر ساله«اين ماليات را 

 گـر يو د 1نگگـه موخـوانيم كـه بـاتو، بـوري،     در ادامة بند فوق مي. مدت داشته است طولاني
وارد جنگ شده بودند، با استقرار نيروهاي تما بـه   بهادر 2يسوبتا تيكه در حما يشاهزادگان

شده، لشـكر كشـي سـوبتاي بـه     جنگي كه در اين بند از آن صحبت . هاي خود بازگشتندخانه
هم به آن اشـاره شـده    تاريخ سرياز  270و  262مناطق ولگا در روسيه است كه در بندهاي 

با كنار هم قرار دادن اين بند و دو بند بعدي تـاريخ سـري كـه بـه مبحـث شـاهزادگان       . تاس
عنـوان    توان ديد كه مغولان معمولاً شـاهزادگان را بـه  مغولي و منصب تما اختصاص دارد، مي

اي براي تصدي تما انتخاب شـده و آن  درواقع تنها در يك مورد شاهزاده. كردندتما ارسال نمي
تا جايي كه اطلاع داريم نيروهـاي  . ت نافرماني وي و تصميم براي تنبيه او بوده استهم به عل

شـدند،  آوري شده و تحت فرمان يك فرمانده مجزا اعزام مـي  هاي مختلف جمعتما از اولوس
هاي مختلـف قـومي اعـزام شـده     اما در اين لشكركشي هرچند نيروهاي زيادي از سوي گروه

، همگي با فرماندهان خود بازگشتند و نيروي جديدي جايگزين آنهـا  بودند، پس از اتمام نبرد
در هيچ منبعي ديده نشده كه تما به صورت مستقيم در جنگ براي فتح سـرزميني  درواقع . شد

شده، پس از فتح توسـط نيروهـاي    روند معمول اين بوده كه همانند روال گفته. وارد شده باشد
. كـرد  شد و آرامش آن را حفظ مي دارنده وارد منطقه مي نگاهعنوان نيروي   قراول، تما به پيش

شد در حتي گاه به تما دستور داده مي. هايي نيز باشدتوانست مستلزم جنگالبته اين وظيفه مي
                                                 

1  Batu, Büri, Mӧngge 
2  Sübe’etei 
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نمونة اين نوع را در نواحي شمال هند شاهديم كه در ادامه بـه  . اي به پيشروي بپردازندمنطقه
 . آن اشاره خواهد شد

عنـوان    مربوط به يسودر قورچي است كه از سوي قاآن به 274عدي به تما در بند اشارة ب
نخست آنكـه  . اين مطلب حائز برخي نكات مهم دربارة ماهيت تما است. تماچي انتخاب شد
كه در هـر دو   گرفت؛ چنانرتبه انجام مي طور عمده از ميان فرماندهان عالي انتساب تماچي به

دار و داراي مقـام حاجـب، از    كـه بـه معنـاي سـلاح    - با منصب قـورچي  مورد اين بند فردي 
نكتـة  . عنوان تماچي انتخاب شده اسـت   به- مناصب مهم و تشريفاتي نزد مغول و ترك است 

دوم اينكه گزينش اين فرد از جانب شخص خان بود كـه نشـان ديگـري از اهميـت جايگـاه      
يفاتي نبود؛ زيرا در هر دو مورد فردي مطلب سوم اينكه تماچي يك منصب تشر. تماچي است

كه به اين مقام برگزيده شده، ترفيع يا تنزلّ مقام نيافته و با حفظ القـاب تشـريفاتي و دربـاري    
بايد گفـت بـا توجـه بـه اينكـه منصـب        و نهايتاً. خود، اين سمت جديد را نيز پذيرفته است
ام تماچي يك منصب نظـامي  توان ديد كه مقمي شد،قورچي جزو مشاغل نظامي محسوب مي

  .هاي كافي در امور نظامي بوده باشدبايست حائز مهارتبوده و فرد متصديِ اين مقام مي
اشاره به كدورتي دارد كه ميان چند تن از شاهزادگان مغـول بـر سـر ارشـديت      275بند 

آيـد  مـي از مفاد اين دو بنـد بر . درگرفته و تنها براي روشن شدن بند بعدي داراي اهميت است
كـه باعـث    كه ارشديت و نژاد اصيل در نزد مغول از مقام والايي برخوردار بوده است؛ چنـان 

 ,Rachewiltz( 276در بنـد  . درگيري لفظي ميان شاهزادگان دربار مغول و خشم قاآن شده بود

2006: II/207(ا منصـوب     عنوان جريمه، يك شاهزاده را به  قاآن به ي، اوگدا كـرد و  عنوان تمـ
ضمن شعري كه در خشم خطاب به گيوك خواند، اشارات جـالبي بـه ايـن موقعيـت داشـته      

نخست آنكه تما شدن براي يك شاهزاده به منزلة نوعي تنبيه و كسـر شـأن محسـوب    . است
ايـن بنـد   . شده؛ حال آنكه براي يك فرمانده از غير خانـدان سـلطنتي چنـين نبـوده اسـت     مي

وظـايف  . ماغون قورچي بيشتر يك استثناء بوده تا قاعدهدهد كه مورد چورهمچنين نشان مي
كه در اين بند به آن اشاره شده، بيشتر نظامي بوده و در اين مـورد، مسـئوليت    تما خاصه چنان

ايـن مطلـب   . محاصره يا ادامة محاصرة شهرها به منظور فتح آنها به تماچي واگذار شده است
گيـري  هاي قلعـه روهاي تما، متخصصاني با مهارتخود متضمن اين مفهوم است كه در ميان ني

تـوان نتيجـه گرفـت كـه در     همچنـين بـا اسـتفاده از اطلاعـات ديگـر مـي      . انـد وجود داشته
ا      هاي طولاني و قلاع مستحكم كه نيازمند استقرار طولاني محاصره مـدت نيروهـا بـود، از تمـ
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ول كه عادت به حملات شد؛ كاري كه از صبر و حوصلة لشكريان اصلي مغكمك گرفته مي
بسـا   البته اين وظيفه برعهدة ارتشيان مخـتلط و چـه  . آسا داشتند، خارج بوده استسريع و برق

  . گرفتپايه قرار مي دون
ا اشـاره شـده، بنـد     تاريخ سريآخرين بند   :Rachewiltz, 2006(اسـت   281 كه در آن به تمـ

II/217-218 (شمرد  از نشستن بر تخت پادشاهي برمي قاآن خدمات خود را بعد كه در آن اوگداي
وي در . هـاي پـدرش افـزوده اسـت    كرد كه چهار خدمت جديد بـر كـرده  و به آنها تفاخر مي

چهارمين مورد از اقدامات مفيد خود، به موضوع نيروهاي تما اشاره كرده و آن را يك اصـلاح  
و اشـاره كـرده اسـت    رديف احداث چاپارخانه و حفر چاه ذكر كرده  اجتماعي و كار نيك هم

تـفاد   . »در آرامش زندگي كنند«كه با تأسيس تما به مردم اجازه داده كه  از اين مطلب چنـين مس
كـم بـا ايـن نـام و      شود كه ورود رسمي تشكيلات تما به تأسيسات نظامي ارتش مغول، دستمي

 تـاريخ  كه حتـي در  بوده است؛ چنان) ق639- 626/ م1241- 1229(قاآن  شكل، از زمان اوگداي
نكتـة ديگـر   . نيز تا پيش از اين چند بند، مطلبي دربارة تما يا سازمان مشـابه نيامـده اسـت    سري

اگر اين گفته را از روي تفاخر شـاهانه و  . دانستآنكه وي تأسيس تما را ماية آرامش و صلح مي
بسـا بـار    و چـه ها حضور نداشته توان حدس زد كه تما در داخل شهرتعريفي متملقّانه ندانيم، مي

شده و باري بر دوش مردم  خورد و خوراك و علوفه و عليق آنان نيز از ماليات معمول تأمين مي
هـاي ملمـوس آن در ايـران    هاي مغـولي و نمونـه  البته با توجه به اطلاعاتي كه از ارتش. اند نبوده

  . انگارانه باشدبسا ساده بينانه و چهداريم، چنين حدسي بسيار خوش
  التواريخر جامعتما د

بـه  . داني اسـت م ـاالله هرشـيدالدين فضـل   التواريخجامعهايي دارد  منبع ديگري كه به تما اشاره
- دسترسـي داشـته و كتـاب خـود      آلتون دبترادعاي برخي از محققان، رشيدالدين به نحوي به 

ارش را بـا اسـتناد بـه اطلاعـات ايـن منبـع بـه نگ ـ        - خاصه بخش تاريخ مغول قبل از ايلخانان
و  پا را از اين هم فراتـر نهـاده  » احمد زكي وليدي طغان«برخي محققان مانند . درآورده است

پـولاد  «نيز توسط رشيدالدين انجام نگرفته، بلكه  التواريخ جامعاند كه حتي نگارش  مدعي شده
ن قاآن در دربار ايلخان، اين مهم را انجام داده و وي فقط وظيفة آراستن آ ريسف 1»نگسانگيچ

علاوه بر دور از ذهن بودن ايـن  ). Togan, 1962:60-72(است هاي ادبي را برعهده داشته با آرايه
                                                 

1  Pülad Cîngsâng 
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كنار ايفاي نقش اساسي در ادارة ممالك ايران،  نظريه، پذيرش اين مسئله نيز كه رشيدالدين در
حتـي اگـر   . توانسته باشد به تنهايي تاريخي با اين عظمت را آماده كند، انـدكي سـخت اسـت   

گيري كامل از دبيران دربار به رشتة تحرير درآورده باشد، ولي  شيدالدين اين اثر را بدون بهرهر
هرحال، اگرچه  به. اند توان تصور كرد كه گروهي از آنان در كار نگارش مددكار وي بودهمي

توانيم به برخي اطلاعـات  مي التواريخجامعامروزه در دسترس نيست، ولي از طريق  آلتون دبتر
  .آن دسترسي پيدا كنيم

، مربوط به اعزام هلاكو به ايـران و الحـاق   التواريخ جامععمده اشارات مربوط به تما در  
ا و    التـواريخ  جـامع در چهار بند از . نيروهاي مختلف به او براي انجام مأموريتش است بـه تمـ

از فرمانـدهان  » سونيت«رشيدالدين در توصيف قوم . هايي شده است كاربرد آن در ايران اشاره
تـاريخ  برده و به چورماغون قورچي اشاره كرده كه ذكر وي در مطلـب مربـوط بـه    آنان نام 

ا    ... و بعد از وفات چينگيز خان ... «آمده است  سريّ چورماغون را با چهار تومـان لشـكر تمـ
 معين كرده بدين جانب روانه كردند و لشكر تما آن باشد كه بر لشـكرها تخصـيص كـرده از   

و چندي از امراي بزرگ بـا  . هزاره و صده بيرون كنند و به ولايتي فرستند تا آنجا مقيم شوند
از اين لشكر يك امير تومان بايجونويـان بـوده از قـوم    ... او بهم آمده بودند از هزاره و تومان 

جـاي او نصـب فرمـود و     بايجو را به  ،و چون چورماغون نماند قاآن ،بيسوت خويشاوند جبه
بدين ملك رسيد، بايجونويان در استخلاص بغداد سعي تمام نمـود و كـوچ    هولاگوخان چون

 »نيكو داده، اميري تومان بر وي مقرر فرمود، بعد از وفات او پسرش اداك، تومان پدر دانسته
  ).1/73: 1373 ،همداني(

ي آن تنها منبعي است كه به صورت مستقيم به تعريف تما پرداخته و چيسـت  التواريخ جامع
ا بـه زبـان     نقل قول سطر قبل يكي از مهم. را توصيف كرده است ترين منابع موجود دربارة تمـ

ا     . فارسي است كه اطلاعات ارزشمندي از آن قابل استخراج است نخسـت آنكـه كـاركرد تمـ
كه در اين مورد نيز بعد از فتح ايران، چورماغون قـورچي بـا    مربوط به بعد از فتح بوده؛ چنان

. قاآن، براي حفاظت و نگهـداري منـاطق مفتوحـه ارسـال شـده اسـت       مستقيم اوگدايدستور 
اي چورماغون كه بنا به گفتـة رشـيدالدين از قـوم سـونيت و جـزو      همچنين نژاد و تعلقّ قبيله

در ادامـه  . ، تأييدي بر نظر ما دربارة فرماندهي تما و جايگاه قومي آنهاستغلامان مغول بوده
شـد و  آوري مـي  ا نيرويي توصيف كرده است كه از لشكرهاي مختلف جمـع تما ر ،رشيدالدين

دهي تقسيمات ارتش مغول در  دهم از نيروهاي هر دسته را براساس نظام ده طور معمول يك به
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توانيم مشابه اين روال را در تخصيص نيرو براي لشكركشي هلاكو به  همچنين مي. گرفتبرمي
 عبـارت ). 6/3937: 1382 ،ي؛ تتـو 687- 2/685 ،616- 1/615: 1373 ،همـداني ( مينيببايران 

نشان از دائمي بودن اين تغيير داشته و به اين امر نيز اشـاره دارد  » مقيم باشند«و » بيرون كنند«
اين گزاره با . كه كارآيي تما، نه در فتح يك منطقه، بلكه اقامت در منطقة مفتوحه بوده است

ا نيـز همخـواني دارد   هاي تاريخي ما دربارة سرنوش دانسته ايـن نـوع گـزينش    . ت نيروهاي تمـ
آورد؛ بـه ايـن   سپاهيان تما، يك برتري استراتژيك براي فرماندهان ايـن نيروهـا فـراهم مـي    

ترتيب كه احتمال شورش ميان نيروهاي تما به اين علت كه هيچ نوع وابستگي قومي و نـژادي  
اطاعت سربازان به علت همين مطلب  از سوي ديگر. يافتمشخصي نداشتند، بسيار كاهش مي

در عين حال حضور سربازان بـدون  . ايتنها معطوف به فرماندهان خود بود و نه رهبران قبيله
هاي طولاني، مانند موارد تماي ايران و هنـد، باعـث اخـتلاط    همراهي ايل خود در مأموريت

رگـه ماننـد    وهـاي دو شد كه در نهايت باعـث بـه وجـود آمـدن نير     آنها با بوميان منطقه مي
  .قراوناس در اين نواحي شد

اشاره به فرماندهاني كه با هزاره و تومان به همراه چورماغون بيرون آمده بودنـد، نشـان   
به احتمـال زيـاد مسـئلة    . دهندة جاري بودن تقسيمات معمول دهدهي مغولي در ميان آنهاست

براي مثـال در ايـن مـورد،    . گرفتجانشيني در نيروهاي تما نيز از سوي خان بزرگ انجام مي
فرماندهي نيروهاي تما بعد از چورماغون به امر قاآن به بايجو تعلق گرفت و بعـد از وي بـه   

البته در ادامه، نيروهاي تما مطيع ايلخانان و خانان اولوس جغتـاي شـدند؛   . پسرش رسيده است
 نيچن ـ). 1131 ،2/772: 1373 ،همداني( شدنديمكه سران قراوناس توسط آنان انتخاب  چنان
  ). 1/279 همان، ،همو( ميشاهد زيشمال هند ن يرا در مورد تما ينديفرا

رشـيدالدين  . اشارة بعدي به تما در دورة حكومت اباقاخان جانشين هلاكو در ايران اسـت 
: در بيان وقايع ابتداي حكومت اباقا، به وضعيت فرماندهان مغولي اشاره كرده و نوشـته اسـت  

). جـا  همان، همـان (» بودندنويان در تما  و سالي و مونگدو و قوتوقو در تومان شيرامون تيمور«
برخي از تحقيقات جديد اين جمله . در جملة فوق اندكي پيچيده است» در تما بودن«اصطلاح 

ا    - و داخـل در - اند كه اين چهار فرمانده جزو گونه معني كرده را اين  انـد بـوده نيروهـاي تمـ
)ostrowski, 1998: 273 (دانيم كـه  نويان مي كم در مورد سالي كاملاً اشتباه است؛ زيرا دست كه

وي خود فرمانده دو تومان در مرزهاي هنـد بـوده اسـت و ايـن امـر بـا عضـويت در تومـان         
لذا شايد بتوان اين جمله را چنين تفسير كرد كه اين فرماندهان بـا  . نويان منافات دارد شيرامون
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. نويان ملحق شده بودند تا وي را در فعاليتي ياري دهند ي خود به تومان شيرامونقسمتي از نيرو
هاي تماي ارسـالي  هاي قبلي ما دربارة واگذار شدن مسئوليت نيرواين حدس با توجه به دانسته

  . نمايدتر به واقع ميايران به هلاكو، نزديك
و در ... «. زام هلاكو به ايران اسـت درواقع سومين ارجاع به تما بازگشتي به وقايع زمان اع

هنـوز خليفـة    چـه آخر چورماغون را نيز با لشكري بفرستادند، تمامي مستخلص نشـده بـود،   
بغداد اصل پادشاهان بود و سلاطين روم و اتابكان شيراز و ملوك شام و مصر و ملاحده ياغي 

آنكه بـه انـدك حـال از    بودند و ولاياتي را نيز كه گرفته شده بود متزلزل احوال؛ و درصدد 
كه سـاير بـرادران و شـهزادگان و اوروغ چنگيزخـان      هولاگوخاندست برود، برادر خويش 

كردنـد، بـه اتفـاق كينگـاچ     آثار مهابت و سياست و شوكت و دولت در ناصية او مشاهده مي
انـد و آنچـه بـا    كرده، معين گردانيد كه لشكرهايي كه به جهت تما به ايران زمـين فرسـتاده  

اند، تمامـت از آن   نويان هم بر سبيل تما به جانب ولايت كشمير و حدود بدخشان و بلخ اليس
نويـان تعلـق داشـت و     باشد و از مجموع لشكرهاي ديگر از آنچه به اوروغ يكه هولاگوخان

دانستند، از ده نفر، دو نفر خارج شماره بيرون كنند؛ چنانكه از اصل آنچه شهزادگان ديگر مي
دهند تا بدين ممالـك آيـد و مـتمكن     هولاگوخانشود و جمله را به اينچويي به چيزي كم ن

بدان سبب از هـر  . بنشيند و چون مسخر كند، ولايت با لشكر بهم از آن او و فرزندان او باشد
شـماره نبودنـد، بـا غلامـان و     ] آن[ده نفر دو نفر، هر كس از برادران و پسران خود كـه در  

امراي بزرگ و برادران و پسران خود را كه لايـق اميـري تومـان     كساني چند معين كردند و
به ايران فرسـتادند و آن اميرزادگـان جملـه     هولاگوخانبودند معين گردانيد، و تمامت را با [

چنانكـه فرزنـدان اكثـر امـراي بـزرگ كـه در عهـد         ،و هزاره و صده شـدند ] امراي تومان
- 1/614: 1373 ،همـداني (» بودنـد  گوخانهولاچنگيزخان بودند و اوروغ ايشان در خدمت 

615.(  
نويان و چورماغون، دربردارندة مطلب جديـد و   اين بند با تأييد مطالب پيشين دربارة سالي

. بسيار مهمي است كه همانا كيفيت حضور هلاكوخان در ايـران و تركيـب سـپاه وي اسـت    
يك ارتش تما داشـت؛ هـم   ارتشي كه به همراه هلاكو به ايران اعزام شد، شباهت فراواني به 

دهي مغول انتخـاب شـده بودنـد و هـم مأموريـت      از ميان سپاهيان مختلف و به شيوة نظام ده
هاي اساسي كه اعزام به تما بـراي  البته با اين تفاوت. العمر براي حفظ يك منطقه داشتندمادام

و نـه هـر   -  شد، امـا در ايـن مـورد قـاآن بـرادر خـود      يك شاهزاده نوعي كسر شأن تلقي مي
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تـر از سـپاه   بنـابراين سـپاه وي بايـد والامقـام    . فرسـتاد العمر را به مأموريتي مادام - ايشاهزاده
آوري سـپاه هلاكـو، نـه از    كه در متن مشهود است، براي جمع همچنان. معمولي تما بوده باشد

شـد و  ري آو ها، بلكه از شاهزادگان و اعضاي خاندان سـلطنتي نيـرو جمـع   فرماندهان و نويان
جاي يك نفر، دو نفر از هـر ده نفـر بـدين منظـور       بسا به علت كمبود سپاهيان اصيل، به چه

نكتـة ديگـر   . حتي پسران و برادران شاهزادگان نيز داخل اين نيرو بودنـد . تخصيص داده شدند
را  نويان و بايجونويان در ايران نتوانسته بود امنيت و ثبات لازم اينكه حضور تماي چورماغون

اين آشفتگي سياسي در . »درصدد آنكه به اندك حال از دست برود«كه همه  تأمين كند؛ چنان
ويـژه نـاتواني در    حكومت ايران ناشي از ناتواني تماي ارسالي بـراي ادارة صـحيح ملـك، بـه    

زمـين فرسـتاده    به همين منظور هلاكوخان براي ادارة ملك، به ايران. سركوب اسماعيليان بود
  . ن نيروهاي تما مأموريت يافتند به او ملحق شوندشد و اي

آخرين اشارة مستقيم به تما در اين كتاب، باز هم در اشاره به لشكركشي هلاگو به ايـران  
كرد خوانيم كه منگوقاآن بعد از جلوس بر تخت خاني، قوريلتاي برگزار در اين بند مي. است

ي كه ذكر رفت نامزد كرد به كنگاچ تمامت آقـا  زمين و ممالك هولاگوخان را به ايران... « و 
ا فرسـتاده     و ايني؛ و مقرر فرمود كه لشكري كه با بايجو و چورماغون پيش از آن جهـت تمـ
بودند تا مقيم ملك ايران باشند و لشكري هم كه به جهت تما با طاير بهادر به جهت كشمير 

لشكرها كه دايرنويان داشت، بعـد از  باشد؛ و آن  هولاگوخانو هند فرستاده بودند همه از آن 
نويان از قوم تاتـار دادنـد و    و آنگاه با سالي 1هوقوتوآنكه او نماند مونگدو دانست و بعد از او 

اين بند، به دستة ديگري از نيروهاي تما به فرمانـدهي  در ). 975- 2/974: 1373، همداني(» ...
. ت آنها حوالي كشمير و هند بـوده اسـت  فردي به نام طاير بهادر اشاره شده كه حوزة مأموري

. نويان بودند، اما هر دو ملزم به الحاق به قـواي هلاگـو شـدند    اين نيروها متمايز از تماي سالي
اين بنـد تمـامي   . مستقل تماچيان اين نواحي بود ورود هلاگو به ظاهر پاياني بر مأموريت نيمه

  .فه كردن نداردكرده و چيز خاصي براي اضامطالب پيشين را تأييد 
، 1/250: 1388 ،ينيجـو (» نويـان  جورمـاغون «با وجود اشاره به نـام   تاريخ جهانگشادر  

، )902تـا   641ات در صفحات به كرّهمان،  ،ينيجو(و بيان وقايع دورة هلاكو ) 222- 2/218
ان بـه  تـو را مـي  تاريخ جهانگشاو  التواريخ جامعدليل اين تفاوت ميان . شوداي به تما نمياشاره
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توان استنباط كرد كه در فاصـلة ميـان نگـارش    منابع در اختيار رشيدالدين نسبت داد و نيز مي
ا هرگـز ماننـد     . اين دو اثر، نهاد تما نتوانسته است به حيات خود ادامه دهد در ايران نظـام تمـ

لذا . شود دار نبود و حتي صدور آن به اين منطقه نتوانست باعث تداوم تما در ايرانچين سابقه
تمام اطلاعات موجود در منابع متأخر در اين باره، مربوط به همان وقايع حضور چورمـاغون  

  . شودبهادر در ايران مي قورچي و نهايتاً سالي
  گيري نتيجه

هـاي  گفت تما يكـي از سـازمان   نتوابندي كلي ميشده، در يك جمع با توجه به مطالب گفته
اعزام اين نيروها و تعيين . حي مفتوحه و گاهي دور از مركز بوداداري مغولان، براي كنترل نوا

فرماندهان آن به دستور قاآن بود و فرماندهان معمولاً از ميان افسران ارشد حاضر در خدمت 
  شـاهزادگان نيـز بـه    - طور عمده براي تنبيـه   به- در برخي موارد استثنائي . شدنداو انتخاب مي

كـه انتسـاب فرمانـدهان حالـت ترفيـع و افتخـار        شدند؛ درحالييعنوان فرمانده تما انتخاب م
ا قسـمتي از     با توجه به يافته. داشت هاي استراوسكي كه مورد تأييد اين تحقيق هـم اسـت، تمـ

حال، در ايران هيچ نشاني از شق  با اين . يك نظام دوگانة فرمانداران نظامي و شهري بوده است
قلـم و اهـل شمشـير در دورة      سابقة وجود نظـام دوگانـة اهـل   درواقع . بينيمدوم اين نظام نمي

سلجوقي، برخي محققان را به اين اشتباه انداخته است كـه ايلخانـان در ايـران از سـاختارهاي     
ايـن عقيـده   . انـد دورة سلجوقي، مانند شحنه و باسقاق براي ناميدن اين ساختارها استفاده كرده

كنيم دورة مغول با اصطلاح باسقاق بسيار برخورد ميرسد؛ زيرا ما در كمي عجيب به نظر مي
جاي هـم بـه كـار رفتـه       بينيم كه اين دو اصطلاح بهو در هيچ يك از منابع دورة مغول، نمي

طرفه آنكـه  . شده باشد شناسيم، نسبت باسقاقي داده عنوان تماچي مي باشند؛ يا به افرادي كه به 
 انـد، دادهديد، باسقاق و شحنه را مترادف هـم قـرار   در منابع مختلف و بسياري از تحقيقات ج

كه در تعريف و كاركرد  اند معترفاند، پژوهشگراني كه ميان اين دو تفكيك قائل شده يحت
حـال هـر دو منصـب چـه در دورة       ايـن  بـا د؛ داراين دو منصب، برخي نقاط مشترك وجود 

انـد؛  ي و ادارة شهرهاي كوچك بودهسلجوقي و چه در دورة ايلخاني، در ارتباط با امور ماليات
كـه كـل منـاطق     اي  گونـه   بـه  شد؛حال آنكه تماچي براي ادارة يك ناحية گسترده اعزام مي

. مرزي ايران و هند يك تماچي داشت و همين مسئله در مورد باقي نـواحي هـم صـادق بـود    
ون منصـب غـورچي   سالي، لقب نويـان و جورمـاغ  . تر از باسقاق بودرتبههمچنين تماچي عالي
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هـا از  كـه باسـقاقان و شـحنه    درحـالي . داشت كه همه از مناصب نسبتاً بالاي حكومتي بودند
علاوه بر اين در مواردي مثل مـورد چورمـاغون، وي    .شدند تر سپاهي انتخاب مي مراتب پايين
ه اين امر تنها در صورتي امكانپذير بود ككه  كرديمهايي از طرف خود منصوب خود باسقاق

مسئلة ديگر اينكه تماچي معمولاً بـه همـراه   . خود او در مقامي بالاتر از آنها قرار داشته باشد
طور  دانيم تعداد اين نيروها بهشد و آنچه از منابع ميارتشي به مناطق مورد مأموريت اعزام مي
وجـود   نويان چهار تومان نيرو كه همراه جورماغون معمول بيش از هزار نفر بوده است؛ چنان

اين اشتباه . كه يك باسقاق هرگز اين تعداد نيرو تحت فرمان خود نداشته است درحالي. داشت
و  ممكن است در اثر استفادة برخي منابع اين دوره از لفظ داروغچي و شباهت آن بـا داروغـه  

همچنين تلاش محققان براي توضيح وضعيت خاص ايران در قبال نظام مديريتي دوگانة مغـول  
توان گفت كه تما بـه صـورتي كـه در ايـران بـه كـار       در يك نگاه كلي مي. آمده باشدپديد 
هـاي حكـومتي غـرب    رفت، چيزي جدا از نظام دوگانة حكومتي چيني بود كه وارد نظام مي

ميان دو دوره و دو  شايد بتوان اين نوع تما را يك مرحلة گذار و واسطه. امپراتوري مغول شد
توان آن را با باسقاق و ساير نهادهـاي حكـومتي   سختي مي آورد، اما به شيوة حكومتي در نظر 
  . ايلخانان يكي دانست
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